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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

عرض كرديم كه از نظر فتوا و مقام اثبات بحث وجود ندارد كه اگر يدهاى متعدد بر مال واحد تعلق پيدا كند، هر كدام ‌از آنها
سببيت براي ضمان دارد، و همه اين افراد عنوان ضامن را پيدا م‌كنند؛ و به تعبير دير م‌شود ضمانهاى متعدد؛ معناى

ضمانهاى متعدد اين است كه مالك به هر كدام از افراد (ذي اليدها) که بخواهد م‌تواند رجوع كند؛ اگر مال‌ باق است، آن را
بيرد و اگر باق نيست، مثل يا قيمتش را اخذ كند.

اشال ثبوت در شمول حديث عل اليد نسبت به ايادي متعاقبه

لن در اينجا از نظر مقام ثبوت اشال است؛ بيان اشال را از دو جهت عرض كرديم.
ي اين جهت بود كه ثبوتاً اداى متعدد امان ندارد، و در اين حديث، ضمان به ادا مغيا شده است؛ حال که اداي متعدد امان

ندارد، فيف يتصور تعدد الضمان؟
بيان دوم اين بود که بر فرض کاري به غايت هم نداشته باشيم و فرض كنيم در اين روايت اصلا غايت هم ذكر نشده بود، اما
خود اين كه نسبت به مال واحد، ضمان متعدد تصوير شود با وجود آن که مال واحد است، امان ندارد؛ معقول نيست كه

بوييم مال واحد در زمان واحد و در عرض واحد، در عهده اشخاص متعدد م‌آيد و استقلالا به همان نحوى كه در عهده ذى
اليد اول آمده است، به همان نحو و در همان زمان، در عهده ذى اليد دوم است و همينطور در عهده ذياليد سوم و ....؛ اين

مثل آن است که بوييم يك مال واحد خارج در زمان واحد، در دست افراد متعدد است.

به عبارت دير، همانطور كه مال خارج‌در زمان واحد نم‌شود از نظر حس و توين در اختيار چند نفر باشد، عهده نيز به
همين صورت است و امان ندارد که مال واحد در زمان واحد در عهدههاي مختلف واقع شود. در اينجا علاوه بر اين اشال
ثبوت، مشهور م‌گويند در جاي كه يد پيدا م‌شود، مالك م‌تواند به هر كدام از ذى اليدها مراجعه كند؛ علاوه بر اين، مشهور

فتوا دادهاند که مالك به هر كس كه رجوع كرد، لل سابق ان يرجع ال اللاحق و لا عس؛

 يد سابق متواند به يد لاحق مراجعه کند؛ مثلا اول متواند به دوم مراجعه کند و ... اما عسش که بوئيم دوم متواند به
اول رجوع کند، امان ندارد و صحيح نيست. از اينجا سؤال شده است که چرا سابق متواند به لاحق رجوع كند، اما براي

لاحق چنين حق نيست؟ اين ‌بحث سابق و لاحق، عمدتاً در بحث بيع فضول مطرح م‌شود كه كس م‌آيد مال ديرى را
فضولتاً به مشترى م‌فروشد، در اينجا فضول که يد پيدا كرده، سابق است و مشتري لاحق. 

البته در اينجا، عمده همان اشال ثبوت اول است كه كيف يعقل كه بوييم در زمان واحد و در عرض واحد ذمم متعدده نسبت
به مال واحد اشتغال پيدا م‌كنند؟ بزرگان تلاش زيادى كردهاند كه از اين اشال پاسخ دهند؛ جواب‌هاى زيادى نيز مطرح شده
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کنيم تا مشخص شود كدام يم كنيم و بررس‌است، شايد پنج شش راه در كلمات بزرگان مطرح است؛ ما آنها را مطرح م
مواجه با اشال است و كدام ي اشال ندارد.

ال ثبوتپاسخهاي ارائه شده در مورد اش

جواب مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در حاشيه ماسبشان مفرمايند: بايد اينجا را از قبيل واجب كفاي بدانيم؛ همانطور كه در واجب كفاي وجوب
بر عهده اشخاص است، اگر ديرى آن تليف را انجام ندهد؛ در اينجا هم بوييم اداى اين مال لو تلف، به نحو واجب كفاي بر

همه واجب است. بدين معنا که اگر از ميان افرادي که بر مال يد پيدا کردهاند، ي آمد قيمت يا مثل آن مال را پرداخت، تليف
كنيم؛ يعن‌تصوير م فرمايند: ما تعدد ضمان را به نحو واجب كفاي‌شود. لذا، مرحوم آخوند مران برداشته ماز دوش دي

م‌گوييم وجوب الاداء لل منهم مقيد بعدم اداء الآخر. 

اشال بر مرحوم آخوند

اولين اشال اين است كه ايشان مسأله را فقط بر روى فرض تلف آوردهاند، در حال كه اشال ما نحن فيه اختصاص به تلف
ندارد؛ و بر فرض بقاي مال نيز مگويند عهده تمام ذياليدها مشغول است. اشال دوم اين است که اين بيان در صورت صحيح
است كه مفاد عل اليد را يك حم تليف بدانيم؛ اگر بوييم عل اليد دلالت بر حم تليف وجوب الاداء دارد، بيان شما صحيح
است که بوئيم اين حم تليف به نحو واجب كفاي مطرح باشد، در حال كه مشهور كه آمدهاند تعدد ضامنها را نسبت به مال
واحد مطرح مکنند، م‌گويند از حديث عل اليد، فقط حم وضع را استفاده م‌كنيم و نه حم تليف را؛ و با توجه به حرف

مشهور بايد از اشال پاسخ داد.

 اشال سوم بر فرض که مرحوم آخوند بفرمايد ما در اينجا نمخواهيم از حديث عل اليد حم تليف استفاده کنيم، بله
وجوب بر ذمه همه هست تا مادام ،وئيم: همانگونه که در واجب کفائتنظير کنيم و ب خواهيم آن را به باب واجب کفائم
که ي نفر امتثال نرده باشد، در اينجا نيز تا زمان که ي نفر از عهده ضمان بر نيامده باشد، ضمان بر عهده تمام ذي اليدها

مباشد.

به عبارت دير، همانطور كه در واجب كفاي، وجوب مقيد است به عدم ‌امتثال الآخرين، در اينجا هم ضمان مقيد است به عدم
اداى الآخرين. اگر مرحوم آخوند بخواهند اين حرف را بزنند و در حقيقت، جواب از اشال دوم مطرح شود، اين اشال پيش
مآيد که همانطور که مرحوم محقق نائين در جلد دوم كتاب منيةالطالب در صفحات 180به بعد فرمودهاند، تقيد وجوب در

باب واجب كفاي ممن است اما تقيد ضمان لا محصل له. فرمودهاند در باب ‌واجب كفاي، شارع م‌تواند بفرمايد بر همه مردم
واجب است و اين وجوب را مقيد کند به عدم امتثال ديران؛ که اگر ديران آن را انجام دادند، وجوب از ذمه او نيز برداشته

مشود و اگر هم هيچس انجام نداد، ذمه همه به اين تليف مشغول است و همه بر ترك اين تليف معاقب م‌شوند.

اما در باب ضمان، چنين چيزي معنا ندارد و نمتوان ضمان را مقيد کرد؛ م‌خواهند بفرمايند اين از وجودش عدم لازم م‌آيد؛
رى خسارت عين را پرداخت کند، ذمه زيد هم از ضمان خالوييم زيد ضامن است عند عدم اداء الآخر، و اگر دياگر ب

م‌شود. معناي اين مطلب عدم الضمان است. يا به تعبير دير، م‌فرمايند: اگر ضمان را به عدم اداى ديرى مقيدكنيم، معنايش



اين است كه بالفعل هيچدام ضامن نيستند. اگر مثلا زيد بر مال غير يد پيدا کرد و بعد از او نيز عمرو يد پيدا کرد و ...، اگر
عمرو آمد خسارت مال را دارد، در اينجا از ذمه زيد خارج مشود؛ يعن زيد تا کنون ضامن بوده و بعد از پرداخت زيد ضمان

برداشته شد؛ پس، اين ضمان چه اثري بر ذمه زيد داشت؟

پس، اين بيان مرحوم آخوند كه از راه واجب كفاي به اشال پاسخ دادهاند، ملاحظه فرموديد كه با اشالات مواجه است و ما
نم‌توانيم از راه واجب كفاي و حت تنظير مسأله به ‌واجب كفاي مسأله را دنبال كنيم. پاسخ دوم که آدرسش را عرض مکنم و
إنشاءاله براي روز چهارشنبه آن را بيان مکنيم، پاسخ مرحوم محقق نائين در جلد دوم کتاب منية الطالب صفحه 180 است
که انصافاً نات خوب را عنوان فرموده‌اند و موارد ديرى كه شبيه ما نحن فيه است را نيز مآورند و م‌فرمايند مسأله اشال

تعدد ضمان در عرض واحد و در زمان واحد، مختص به مانحن فيه نيست و در موارد دير نيز وجود دارد که بايد براي همه
اينها جواب داد. إنشاءاله روز چهارشنبه.


